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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 51/6/39استاد اخوت       ختم مفهمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (اولجلسه )    جن  سوره مبارکه          

 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 (1)قُلْ أُوحِيَ إلَِيَّ أَنَّهُ استَْمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِْنِّ فَقالُوا إِنَّا سمَِعْنا قُرْآناً عجََباً 

 (2)يَهدْي إِلَى الرُّشْدِ فَآمنََّا بِهِ وَ لَنْ نُشْركَِ بِرَبِّنا أَحَداً 

 (3)جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لا وَلدَاً   تَعالى وَ أَنَّهُ

 (4)وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفيهُنا علََى اللَّهِ شَطَطاً 

 (5)وَ أنََّا ظَننََّا أَنْ لَنْ تقَُولَ الْإِنْسُ وَ الجِْنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً 

 (6)بِرِجالٍ مِنَ الجِْنِّ فَزادوُهُمْ رَهَقاً وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ منَِ الْإنِْسِ يَعوُذُونَ 

 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كمَا ظَننَْتُمْ أَنْ لنَْ يبَْعَثَ اللَّهُ أَحدَاً 

 (8)وَ أَنَّا لمََسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلئِتَْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً 

 (9)عِ فَمَنْ يَستَْمِعِ الْآنَ يجَِدْ لهَُ شِهاباً رَصدَاً وَ أَنَّا كنَُّا نَقْعُدُ مِنْها مقَاعِدَ لِلسَّمْ

 (11)وَ أَنَّا لا ندَرْي أَ شَرٌّ أُريدَ بِمَنْ فِي الأَْرضِْ أَمْ أرَادَ بِهمِْ ربَُّهُمْ رَشَداً 

 (11)وَ أَنَّا منَِّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كنَُّا طَرائِقَ قِددَاً 

 (12)ا أَنْ لَنْ نُعجِْزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لنَْ نُعجِْزَهُ هَرَباً وَ أَنَّا ظنََنَّ

 (13)آمنََّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمنِْ بِرَبِّهِ فَلا يخَافُ بخَْساً وَ لا رَهَقاً   وَ أَنَّا لمََّا سمَِعْنَا الْهدُى

 (14)لَمَ فَأُولئِكَ تحََرَّوْا رَشَداً وَ أَنَّا منَِّا المُْسْلِمُونَ وَ منَِّا القْاسطُِونَ فَمَنْ أسَْ

 (15)وَ أَمَّا القْاسِطُونَ فكَانوُا لجَِهَنَّمَ حطََباً 
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 (16)وَ أَنْ لَوِ اسْتقَامُوا علََى الطَّريقَةِ لَأسَْقيَْناهُمْ ماءً غَدَقاً 

 (17)صعََداً لنَِفتِْنَهُمْ فيهِ وَ مَنْ يُعرِْضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكهُْ عذَاباً 

 (18)وَ أَنَّ المَْساجِدَ للَِّهِ فلَا تَدْعوُا معََ اللَّهِ أَحدَاً 

 (19)وَ أَنَّهُ لمََّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعوُهُ كادُوا يَكُونُونَ عَليَْهِ لِبَداً 

 (21)قُلْ إِنَّما أَدْعوُا ربَِّي وَ لا أشُْركُِ بِهِ أَحدَاً 

 (21)لَكُمْ ضرًَّا وَ لا رَشَداً قُلْ إِنِّي لا أَملِْكُ 

 (22)مِنَ اللَّهِ أحََدٌ وَ لَنْ أَجِدَ منِْ دُونِهِ مُلْتحَدَاً   قُلْ إِنِّي لَنْ يجُيرَني

 (23)اً إِلاَّ بلَاغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ يعَْصِ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ فَإِنَّ لهَُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أبََد

 (24)حَتَّى إِذا رَأَواْ ما يوُعَدُونَ فسََيعَلَْمُونَ مَنْ أَضعَْفُ ناصرِاً وَ أَقَلُّ عَدَداً 

 (25)قُلْ إِنْ أَدرْي أَ قَريبٌ ما توُعَدوُنَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ربَِّي أَمدَاً 

 (26)غيَْبِهِ أَحَداً   عالِمُ الْغيَْبِ فلَا يُظْهرُِ عَلى

 (27)مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَديَْهِ وَ منِْ خَلْفهِِ رَصدَاً   إِلاَّ مَنِ ارْتضَى

 (28)ءٍ عَدَداً  كُلَّ شَيْ  لِيَعْلَمَ أَنْ قدَْ أَبْلَغوُا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بمِا لَدَيهِْمْ وَ أَحْصى

 ..ر استكفه هر دو با هم براب. اگر انسان و جن را در ترازو بگذاريم

 .انسان از شناخت جن مي فهمد چه امكاناتي ندارد، و اگر قدر خود را بشناسد امكانات او را هم پيدا مي كند

يعني يك سري اين دارد . در موازنه با هم. هر دو توانهايي دارند. انسان و جن هر دو برايشان پيامبر آمده است

اين ها در مسير هدايتشان است نه به . ارد و بالعكسيك قدرتهايي اين دارد و آن يكي ند. يك سري آن يكي

اين . زندگي بشر بزرگتر و كوچكتر دارد و بي تجربگي و صداقت آدم بزرگ و كوچك دارد. صورت ابزار

 . مثال همان نسبت جن و انس است در دايره انسان

. مه بخش هاي علوم غريبه نيستالزاما مداخله شيطاندر ه. ارتباط با جن در زمينه علوم غريبه ممنوعيت پيدا كرد

به خاطر تعطيل شدن قوه تفكر و تعقل و جايگزين كردن . ربطي به شيطان ندارد كه ممنوع شد... كيميا و سيميا و

 .وگرنه همه اش به خاطر شيطان نيست. به اين خاطر ممنوع شد. قواي غيب در زندگي بشر است
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 ... .كهربا ممنوع شد 

اگر همين را . اين را بايد در يك تدريج  عقلانيت بايد به دست مي آوردند. ي كندخيلي از صنايع را ممنوع م

 .كه الان به دست آورده اند قبلا از اين طريق به دست مي آورند با روند رشد و هدايت انسان مخالفت داشت

 ... مثلا سلطه غير صحيح بر انسان هاي ديگر به فرد مي داده يا

همين كه ! مثل جن گيري. عامل سلطه و اين امكان را درست كند، ممنوع مي شود همين كه علم تبديل بشود به

شما در علوم به صورت غير متعارف يعني غير عقلاني، علمي پيدا بكيند كه شما را سيطره بدهد كه در مسير غير 

 انبيا و امامان هم از اين مسير دوري مي كرده اند . الهي پيشرفت كني، اين ممنوع است

 . اينكه علم را به صورت روند تجربي عقلي اش به مخاطره نيندازندبراي 

 . كارهاي خارق العاده به اين معنا در مسير رشد عقلي انسان ممنوع است

 .وضع علم قرآن هم به اين معنا نيامده و از قرآن هم نيم تاون به اين ترتيب استفاده كرد

 . ممنوع شدهبراي همين . در واقع موازنه علم را به هم مي زده

اگر در مسير پيشرفت علم بشري، فكر كنيد مثلا من فيزيك مي دانم، بعد دست پيدا كنم به علمي درباره عالم و 

اين علم . اين اشكال ندارد... بعد بفهمم اين خود جن است و جاهايشان را پيدا كنم و قابليتي بيابم تا پيدا كنم

اما . ي تواند سوار اين سيستم بشود تا هدايت را به بهره برداري برساندانبيا و دين م. قابليت كنترل و هداتي دارد

 .غير اين مي شود

علت نهي شريعت از اين جور مسائل به خاطر عدم تكثير شدنش در جوامع است چون آدم ها را به سمت اوهام 

 . ذهنيت انسان مي رود به سمت توهمات. مي برد

منتها تقويت امور عقلي كه برخي هم از روش تجربي و استقرايي  .تقويت توهمات، مورد نهي شديد شرع است

 .است، خيلي هم مورد اهتمام كشورهاي غربي است، در شرع مورد تاكيد و تاييد است

 . مثلا شما صد تا بيمار داريد كه با اين گياه خوب شده اند

 . بايد خيلي مراقب بوداعات نشود با توهمات قاطي ميشود لذا اگر معنويات مر

 .انسان در اين مسير دچار ابهام است

 .فضاي شرع در جامعه ايجاد شفافيت است 
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 . معنويت اگر رعايت نشود قواعدش، به توهمات دچار مي شود

يكي آدمهايي كه نماز نمي خوانند يكي آنها كه نمازشان كاملا شرعا درست . دو عده معنويتشان خيلي بالاست

 . است و عالي است

جامعه وقتي كه از اعتدال خارج . ذهن مي سازد. كه مي گويند شهود، منظورشان توهمات استخيلي از كساني 

 .شود، معنويات بر اساس توهمات بهش مي رسد نه بر اساس نظام توحيدي

 . يعني حرف هاي بي سر و ته: شتت

 سفاهت كه اراباط با عدم توحيد دارد -6

اين ها گفتگو . اي توحيدي شرك آلودي در آنها بروز داردباوره. افرازي از جن از روي سفاهت مشرك اند -7

نشانه اين ناخرسندي، در ابليس . اين گفتگو از روي نارضايتي،كراهت، ناخرسندي است. در رابطه با خدا دارند

علتش اين است كه اين چون از روي سفاهت است دقيقا . خلط را با نارضايتي يكي گرفتند. مشاهده مي شود

بد دلي ...ابليس ميداند خدا يكي است اين عملكردش. با آن چيزي كه ابليس باهاش موضع گرفتهشبيه يم شود 

 . دارد

اين از روي سفاهت . اين نارضايتي ها در دل آدم شكل مي گيرد. قرار بوده بشود نشده.... كنكور ازدواج بچه

از روي سفاهت . ر و پايي داردحالت مخلوط و بي پ. بعد شروع ميكند حرف هاي نابجا درباره خدا زدن. است

 .است اين ها

در . جن هاي بدشان در باورها اينطوري شرك آلود بوده اند. اين نوع گفتگو در حيطه جن قاقبل رصد بوده اس

 .نوع انسان اين طوري كمتر بوده است

بل رويت چون نطق ما حالت كتمان دارد و خيلي وقت ها حرف نمي زنيم، كمتر اين حالت سفاهت براي ما قا

 .در جن مشهود تر است. است

و . اصل ايرادي كه آمد در سيستم ذهني و باوري اش به وجود مي آيد باور توحيدي است كه تخريب مي شود

 . باعث مي شود حرفهاي شرك آلود بزند

 انا ... آيه بعدي

 (5)اً وَ أنََّا ظَننََّا أَنْ لَنْ تقَُولَ الْإِنْسُ وَ الجِْنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِب
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. مي گويد ما اينطوري فكر مي كرديم كه بعد از قرآن خواندن اين فكرمان باطل شد. اين آيه خيلي عجيب است

 فكر مي كرديم كه دورغ بستن به خدا، 

خدا گفته كه من يوق شح نفسه فاولئك . خدا گفته كه دو باره زنده يم شويم، خدا گفته هر عملي جزايي دارد

 ! دروغ گفتهنه ... . هم المفلحون

. دو اينكه اعتباري هم براي آن قائل نباشد. دروغ بستن به خدا يعني كه انسان نسبت به كلام الهي بي اعتماد باشد

 . ما فكر مي كرديم كه اصلا كسي در عالم نباشد كه اين طوري باشد

 .انگار كه كسي قدرت اين كار را هم داشته باشد

ي از مراتب انسان كه اتفاقا جن هم در آن قرار دارد، دروغ بستن به خدا، اين معلوم مي شود كه در يك مراتبه ا

 . امر نا ممكني است

 .قرآن را كه شنيد اين را فهميد

 . بتوان دروغ بست دنه به گمان او نمي رود كه به خداوهست ك موجود مرتبه از

 .اين كه خودشان جن انداين جنياني كه در اين باره دارند حرف ميزنند در اين لايه اند با وجود 

 . متوجه مي شود كه دروغ بستن به خداهم امكان دارد

 و اصلا مگر مي شود؟ . اگر متوجه اين نباشيم، با خودمان مي گوييم من كه تا به حال به خدا دروغ نبسته ام

 . چون فكر مي كينم دروغ بستن يعني خدا اين حرف را نزده است يا اين حرف را اشتباه زده است

 . راي خودمان قائليم به اين كه غير ممكن است ما نسبت بدهيم دروغ را به خدا

 ... بعد

 . در اين جلسه مي آيد پرده هاي مختلف دروغ بستن را برايتان باز مي كند

 . اگر كسي كاري را براي قيامت نكرد، به خدا دروغ بسته است

 . بستن به خدا را برايتان واضح مي كندعلمي مي آيد كه آن علم مثل يك چراغ است و مصاديق دروغ 

اين يعني علم آمده لايه هاي مختلف را برايش تبيين كرده . در مواجهه با قرآن اين علم را به دست مي آورد

 است و به خاطر اين تبيين امكان دروغ بستن به خدا را فهميده است، 
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م اعتماد نكند، متكلم آن را دروغ گو دانسته هر انساني در مواجهه با كلام الهي قرار مي گيرد اگر به آن كلا

 .راستگو ندانسته و اين يعني نمي توانسته به آن اعتماد بكند. است

 . هر جايي بحث از بي اعتمادي است يعني آن را منطبق با درستي و راستي نمي داند

داننديا مشكلات مسير را آدم هايي كه مرتب مي روند سراغ خدا اينطوري نمي شوند، ياايراد را از خودشان مي 

 ... .مي بينند و

 . مگر مي شود كسي دروغ ببندد به خدا.. آنقدر كار خطرناكي است دروغ بستن به خدا كه 

 .حتي آن موقع هايي هم كه خطيئه اي دارد انسان، و اهمال مي كند هم، به نوعي دارد به خدا دروغ مي بندد

 ...به اش بالا نيايد جزاي اين مرتبه را ندارددارم مرتبه مرتبه بالا مي آيم اگر كسي مرت

اگر اهمال مي كردم، ... . و بلافاصله . بگويد ترسيدم. وقتي خدا مي گويد اتقوا الله بلافاصله برود تقوا پيشه كند

 .يعني خدايا اين امر تو ممكن بود شوخي بوده باشد يا حتي امرت امر نبوده است

اما مي فهمم كه اگر من رفتارم درست نباشد، يعني نسبت هزل . ل استگويد قرآن فص مي. آدم تعجب مي كند

 . به قرآن داده ام

به نحوي كه بتواند به وضوح او را صادق . مي تواند انسان به ظرايف ارتباط با خدا و تعاملي كه با او دارد چي برد

 .در همه شئونات. و غير كاذب بشمارد

 ..من نمي فهمم چه مي گويد... برب الناس يك موقعي مي گويد من نمي دانم قل اعوذ

 . به ميزان فهمش آن را صادق مي داند و كاذب نمي داند

البته اگر انسان بساطت خود را در مرحله . هر مقداري كه انسان بتواند خدا را تصويق كند يعني علم يافته است

 . سطح مي مانداي قرار دهد كه تصديق خدا در مرتبه كمي باشد، علم و تصديقش در همين 

 ... اما من اعطي و اتقي و صدق بالحسني

 ..و ما لاحد عنده من نعمة تجزي الا ابتغاء وجه ربه الاعلي

 .ارتباط دارد تصديق با ابتغا وجه رب
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بعد محبت خدا در دلش . كار بعدي هم همين طور. گفت اين كا را بكن من كردم مزه اش مي رود زير دندانم

براي همين هرچه بشنود . اين را مي فهمد. هرچه كه خدا بگويد خوب در مي آيد. شود مي افتد، حبش زياد مي

 . اين يعني خدا را تصديق كرده است. بلافاصله عمل مي كند

 . اين را نگوييم...      هر كاهلي اي

 .انجام دهيم تا ان شا الله خدا به ما بگويد و ما. اصلا نمي شود به خدا دروغ بست. ما اصلا فكرش را نمي كنيم

 ! آخه آدم حسابي! يعني يك نماز خواندن اهميتش از بليط هواپيما مهم نيست 

 . من دروغ گو نبودم ونيستم و اين نسبت را به خودم مي دهم... براي ماوريت اهتمامش بيشتر است

آدم خيلي وقتها مواضعي را كه به خدا دروغ مي بسته تازه مي . آدم تعجب مي كند. به تدريج اين ايجاد مي شود

 . اگر من فهميدم تا ديروز بد بودم، خب درست مي كنم. فهمد اين كارش اين بوده

 . دشمن آن طرف است!.... . خدا كه نمي خواهد عذاب كند كه

ليط هواپيما فهميدم كه اين را به خدا ترجيح دادم و خدا نشده به عنوان يك خدا همين مقدار كه من بعد ان ب

 ... .ديگر فغان نبايد كرد. و پذيرفت.  همين مقدار خدا از من قبول كرد. عامل محرك اطمينان بخش

  6آيه 

 ... خدا ول كرده با اين همه عظمت

 يكي از اصول مهم باوري اين ها فهم عوذ و پناه است ،

 كه برخي از جن از اين موقعيت انسان سو استفاده مي كنند ميفهمد 

 . هم جن هم ناس عوذ را مي فهمد

 (6)وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ منَِ الْإنِْسِ يَعوُذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الجِْنِّ فَزادوُهُمْ رَهَقاً 

 

را به عنوان پناهگاه معرفي از طرفي هم جن خود . ايراد اين ها اين است كه پناه گاه خودشان را جن گرفته اند

 . كرده است

 . فرد پناهنده كراهت دارد. پوشش نوعي فراگير شدن است. پوشش به واسطه چيزي كه فرد كراهت دارد: رهق
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با خودتان همين طوري فكر مي . مثل اين است كه شما احتياج به حمام داريد مي رسيد به جوب آب لجني اي

اينها كه پناهنده مي شوند به . يك لايه بوي متعن لجن شما را فرا مي گيردبعد . بعد مي رويد  توي آب. كنيد

 . جن، تقريبا همچين اتفاقي برايشان رخ مي دهد

دارد، اين لجن به .. مشكل اقتصادي و ازدواجي و. اين طوري مي شود... كسي كه مي رود سراغ دعا نويس و 

 . زندگي خود و فاميل ونسلش مي رسد

 .. !ز مي شود، حالا بيا و اين تعفن را از زندگي و خانه و نسلش جدا كنيك جايي پايش با

خيلي از مشكلاتي كه برخي از نسلها يا خانواده ها دارند، به خاطر اين است كه يكي شان يك جايي پاي اين ها 

 . را باز كرده است

. ر جن و فسقه جن مصون كندعا مي كنيم خودت را و نسلت را از ش: يكي از دعاهايي قديمي ها مي كرده اند

 . اگر سراغ فال گير برويد كه همه را به اين چشم مي رويد. قديم يه عده علما، مي توانستند تشخيص بدهند

 . سوره خواندن ها، گرفتن مجالس ذكر،  اينها راه فرار از اين موضوع است

 .همين سوره جن... مثلا سوره حشر

 . د مساجد را دادن به خانه هاو كاركر. تبديل كردن خانه ها به مساجد

 اگر سوره حشر

 دعاي حريق يا دعاي كامل

اگر را بخواني، م يتواني بگويي به طور . روز يا يك سال پراكنده 41دعاي كامل حضرت زهرا به صرت مدام تا 

 . قطع يا حتم، جن از اين حيطه قطع مي شود

 . دو دسته است لحظه اي و جاريمسائل انسان : علتش. آدابي خاصي هست. رفع وسوه فرق دارد

 .درد هاي جاري داوم دارد. وسواس از جنس درد هاي لحظه اي است

 . دعاي كامل يا حريق يا اين سوره ها، درمان درد هاي جاري است. درمان هر يك از اين ها متفاوت است

 . مقدار سوره حشر تا حد رفع مشكل است

 . بايد گذاشت... مجالس روضه
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 . تردد علما در منزل خيلي مهم است. ماهي يك دفعه مجلس روضه در خانه داشت باشيم

ميل به علما به طور طبيعي درد ها را . وقتي يك عالمي يك جايي حاضر مي شود، اصلا فضا عوض مي شود

 . خنثي مي كند

ر ثابت مي شود كه بايد البته اين هم هست كه درمان دردهاي مربوط به اجنه كه يك دسته بيماري است، بر بش

 . طب رايج مربوط به اين بيماري ها راه بيفتد

 . افرادي به وسيله حرز يادعا، زندگي جن را به صحنه زندگي انسان مي كشانند

 .اين ها خيلي شبيه اند به يك گياهي كه هر جا مي افتد مي چسبد

 . درمانگر مسائل جن غير از قرآن و تسلط بر قران بايد فلسفه طب و علم غيب بداند

 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كمَا ظَننَْتُمْ أَنْ لنَْ يبَْعَثَ اللَّهُ أَحدَاً 

باور به بعثت يكي از اركان پيشرفت انسان است و البته . يك بحث مهم در ارتباط با جن ها بحث بعثت انبيا است

 .جن

 . انسان و جن را به حال خودش رها نكرده است دنوخدا

 . باور به بعثت باور به انبيا و قيامت است

يك وقتي يك زندگي اي خيلي پر تلاطم مي شود، يك وقت يك زندگي اي از تلاطم مي افتد، در هر دودو 

 . حالتش انسان نسبت به بعثت غفلت مي كند

 . امروز از تورم از چي چي در بياييم حالا فعلا امروز را بگذرانيم فعلا... 

 . غفلت نسبت به بعثت پيدا مي كند

 .نگاه نسبت به انبيا از اين نظر مهم است كه راهبردي است براي نياز فرد

 ...حسن در هر حالتي انسان بايد تمايل داشته باشد به عاقبت

كي پر تلاطم به كم تلاطم هجرت كرد اگر كسي دچار اين آفت نباشد نشانه اش اين است كه اگر انساني از زند

 . .بتواند دوام بياورد يا بالعكسش

 . اين يعني محيط زندگي به همش نمي ريزد. اين نشانه اي است كه انسان نسبت به بعثت غفلت ندارد
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 . اين يعني در زندگي ما خيلي جيزها مهم است

 . استبعثت يعني چه چيزهايي در زندگي ما مهم است چه چيز هايي مهمتر 

 ! پر انگيزش و پر بعثت. زندگي را بايد شلوغ كني تا معني داشته باشد، يعني زندگي پر خدا بودن زندگي

 وقتي نبي مي آيد در زندگي انسان همه چيز با او تعريف مي شود

وزي اصل مي «خاصيت بلوغ بعثتي اين اس تكه در دوره اقامه دين جهاد اصل است در دوره گسترش دين علم آ

 . .... شود

 . در خصوص اقامه دين. بعد بعثت مي شود انگيز هاي دورني كه داراي بروز بيروني است

 . به خاطر همين يكي از اسم هاي روز قيامت يوم الدين است

 . زندگي ائمه داراي چند دسته است كه اينها رئوس بعثت انبيا است:  اين چيزي كه گفتيم براي اين است

يك قيامي مي كند كه ... نفر مثلا 111بعثت يك تلاطم ديني ايجاد مي كند ولو در يك جاي كم جمعيت يا 

 . كه اين قيام حتما مردم را به قيامت و خدا مشغول مي كند. قيام ركن است

م يك وقتي ايام جهاد است يك وقت دوره امام صادق است و بايد تلاطم ديني اش را كه قبلا جهاد بود به عل

 . از بيرون بهش تزريق نشده است. تلاطمش دروني است. اموزي تغيير دهد

شلوغيو خلوتي زندگي به يك تلاطم ديگري توسط نبي يا قرآن يا ولي اي به وجود بايد بيايد تا انسان شروع 

ايش اتفاق اگر انساني نتواند به قيام يا تحرك خود را وادارد، در آن بعثتي كه در روز قيامتب ر. كند به تحرك

 . مي افتد، چيزي براي عرضه ندارد

اين يك تلاطم . فكر كنيد كسي در اين سيستم، بايد جرياني راه بيندازد تا خيريه ها راه بيفتد، مي كند اين كار را

 . اين اتفاقات در دوره اهل بيت افتاده است. دروني است

 ... .باشيم صلوات ان شا لله براي اينكه خدا عنايت كند كه ما جز مومنين حقيقي

 (8)وَ أَنَّا لمََسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلئِتَْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً 

 (9)وَ أَنَّا كنَُّا نَقْعُدُ مِنْها مقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَستَْمِعِ الْآنَ يجَِدْ لهَُ شِهاباً رَصدَاً 

تعجیل در فرج امام زمان صلوات
  


